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 »غزه شعب ابی طالب ثانی است. محصور جور عبری و جهل عربی و بزرگ ترین زندان روباز بشری! 

اما غازیان غزه با منجنیق سلمانی حصار زمینی  را می شکنند و هیاکل شیطانی را در معبد سلیمانی فرو 
می ریزند! دیوان در سرزمین سلیمان دربند و خوار خواهند شد! آن روز دور نیست!«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نوشتن توئیتی به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه واکنش نشان داد

سید عباس صالحی: غزه، شعب ابی طالب ثانی است

  مترجم: سهیل سمی
نشر: ثالث

 مسأله این است که 
لحظه ای فرا می رسد 

که آدم از همه چیز 
دست می کشد، 

چون عاقلانه ترین 
کارهمین است.
مالون می میرد/ 

ساموئل بکت

 پیام»کرونا« تفکر و دوری از تکبر 
و غرور است

در این روزگار  گذار که اغلب مردم نگران 
امــروز و مضطــرب از آینده خود هســتند 
موســیقی می توانــد آرامــش بخش جان 
و صیقــل روح آنــان باشــد اما متأســفانه 
دسترســی بــه فضاهــای مجــازی شــکل 
دیگــری از زندگی را بــرای مردم به وجود 
دســت  از  تقریبــاً  آن  هدایــت  و  آورده 
همــگان خــارج شــده اســت، امــا بــا این 
تفاســیر همچنــان تأکیــدم برایــن اســت 
کــه در این دوران دلواپســی ها موســیقی 
تأثیــر  مــردم  خــوب  درحــال  می توانــد 
مثبتــی داشــته باشــد و قطعاً بــر ذهن و 
اندیشــه آنهــا اثــر گذارخواهــد بــود. ولی 
انتخــاب اینکــه چــه نوع موســیقی گــوش بدهیــم در اولویت 
اســت و اهمیــت بســیاری دارد؛ موســیقی کــه بــه دور از غــم 
و رخــوت باشــد و پیــام آور عرفــان و معنویت بــوده و ما را به 
لحظه حال نزدیک تر گرداند نه آنکه یادآور گذشته و اتفاقات 
تلخ باشــد. خود من به شخصه موســیقی ای که همیشه و در 
همــه حــال دنبــال کــرده ام موســیقی عرفانی اســت و از نظر 
مــن این نوع موســیقی در ایــن دوران پیام های بســیارمهمی 
را بــه گــوش مــردم و مخاطبانــش خواهــد رســاند و پیام آن 
ایــن اســت کــه در لحظه حــال زندگــی کنیــم و آن را غنیمت 
بدانیــم و بــا این دیــدگاه می توان به »کرونا«هــم نگاه دیگر و 
مثبتــی داشــت. این نــگاه به نگرش موزیســین بســتگی دارد 
تــا از موقعیــت به وجودآمــده بهــره درســت ببرد و اســتفاده 
بهینــه داشــته باشــد و پیــام آن موقعیت را به درســتی درک 
و دریافــت کنــد. من براین بــاورم کرونا با تمــام اتفاقات بد و 
تلخی که هیچگاه فراموش نمی شود و جبران نخواهد داشت 
موقعیتــی به وجود آورد تا هنرمند درخلوت خود بیندیشــد و 
موسیقی اش را بررسی کند و بر اساس تفکر و اندیشه درست، 
دســت بــه تولیــد کارهنــری بزند که شــاید کمتر کســی به این 
موضوع فکر کرده باشــد. اما از نگاه دیگر و در ظاهر داســتان، 
کرونا موجب تعطیلی کنســرت ها شــد و آســیب شــدیدی به 
هنرمندان وارد کرد و در کنار آن کلاس های آموزش موسیقی 
هــم لغــو و تعطیل گردید و این اتفاقــات صدمات اقتصادی 
و روحی بســیاری وارد کرد. البتــه من براین عقیده ام در پدید 
آمــدن این ویروس قطعاً حکمتی وجود داشــته و دارد و باید 
پیــام ایــن دوره را کــه تفکــر و فرصــت اســت دریافت کــرد تا 
کمتر دچار یأس و نگرانی شــویم. البته دریافت و شــهود این 
پیام برای هر فردی متفاوت بوده اما دریافت من این اســت 
هرآنچــه درعالم هســتی رخ می دهد قطعاً درســت اســت و 
نقصی درآن نیست و به مرور زمان از آن دوران و آن موضوع 
گذرخواهیم کرد اما باید بدانیم زندگی به هیچ چیزی پایبند 

نیست و نباید دچار غرور و تکبر شد بخصوص هنرمندان.
نکتــه دیگــر رســالت صداوســیما دربــاره هنرمندان اســت 
که متأســفانه دراین ســال ها به درســتی به وظیفــه خود عمل 
نکرده، بخصوص دراین دورانی که مردم به فضاهای مجازی 
روی آورده انــد می توانســت در تولیــد وپخــش آثــار ارزشــمند 
موســیقی بســیارتأثیرگذار بــوده و باشــد و ســلیقه مــردم را در 
مسیر درست هدایت کند البته دراین زمینه متأسفانه برخی از 
هنرمندان هم بی تقصیر نبوده اند و شــاهد هســتیم برای آنکه 
مخاطب بیشــتری جذب کنند و حفظ نمایند با ســلیقه مردم 
در حرکت هســتند و موســیقی خود را بنا بر ذائقه مردم تغییر 

می دهند و به ســمت و ســو و طریقی می برند که مردم دوست 
دارنــد و می خواهند، در صورتی که از دیدگاه من رســالت هنر، 
فرهنگســازی اســت حــالا ایــن فرهنگ ســازی می تواند بســیار 
آهسته به وجود آید اما پیوسته باشد تا نتیجه آن حاصل شود.
البتــه درایــن بیــن نقــش خواص کــه طرفــدار و مخاطــب این 
موسیقی هستند و به آن گوش می دهند بسیار مهم است چرا 
که قطعاً این انتخاب بر اســاس یک تفکرو اندیشــه بالا شــکل 
گرفتــه کــه می تواند بــرای جامعه مفید باشــد خصوصــاً برای 

دوران امروز که کرونا است.

داوود آزاد
خواننده، نوازنده و 
آهنگساز موسیقی 
ایرانی

یادداشت

نه به جنگ نیما شاه میری
نــــگاره

 عکس 
نوشت

جرج آر.آر مارتین نویسنده مشهور»بازی تاج و تخت« یک کتابفروشی در شهر سانتافه ایالت نیومکزیکوی امریکا راه اندازی 
کرده است. این کتابفروشی »بیستلی« نام دارد و ساختمانش بخشی از سینمایی است که مارتین مدتی پیش آن را خرید. او 

.Beauty and the Beast می گوید نام کتابفروشی اش را با الهام از افسانه معروف »دیو و دلبر« انتخاب کرده است. یعنی

انتشــار فیلم هــا و عکس هــا 
از حمله رژیم صهیونیســتی 
به غزه و شــرایط مــردم غزه 
باعــث می شــود هــر روز کاربــران زیــادی دربــاره 

اتفاقات غزه و فلسطین بنویسند.
در  صهیونیســتی  رژیــم  علیــه  تظاهــرات  مــوج 
کشــورهای مختلــف مســأله ای اســت کــه کاربران 
بــه آن اشــاره و عکــس و فیلم هایــش را  زیــادی 
منتشــر می کننــد: » قضیــه  فلســطین و غــزه واقعاً 
اســفباره و قلب آدم ریش ریش میشه از جریانات 
اونجا. همیشه فکر می کنم این جریان یه موضوع 
جهانیه و وابســته به کشــور و منش خاصی نیست 
و همــه مــردم دنیــا باید واکنش نشــون بــدن و یه 

جایی این موضوع تموم بشه«، 
» زیبا نیســت؟ ایــران را به دلیل 
حمایــت از مــردم غــزه تحریم 
کشــتن  به دلیــل  را  اســرائیل  و 
کودکان غزه حمایت می کنند«، 
شــب  یهــودی   ۱۰۰۰ از  » بیــش 
بــرای  نیویــورک  در  گذشــته 
کردند.«،  تظاهــرات  فلســطین 
» جالبه، وزیر کشور آلمان آتش 

زدن پرچــم اســرائیل رو یهودی ســتیزی می دونه 
امــا کشــتار وحشــیانه، دزدیــدن خانــه و زندگــی و 
ســلب هر حق انســانی از مردم فلســطین توســط 
اســرائیل رو حق طبیعــی این رژیــم می دونه. این 
چیزی نیست جز منطق سرمایه.«، » اسرائیل داره 
هــر کاری میکنــه که تصاویــری از حمله بــه مردم 
فلســطین و غزه بیرون نیــاد، مثلًا ســاختمانی که 
الجزیــره داخلــش  و  رســانه های آسوشــیتدپرس 
بــودن رو با موشــک آورد پایین که نتونن خبری رو 
اعلان کنن به دنیا«، » حملات اسرائیل بر سرزمین 

فلســطینی ها در غزه واکنش های مردم در سراسر 
وارد  حمــلات  ایــن  اســت.  برانگیختــه  را  جهــان 
هفتمین روز شده و در پی آن حدود ۲۰۰فلسطینی 
شــهید شــده اند. شــهروندان کشــورهای مختلــف 
جهان با شــعارهای کشــتن کودکان را توقف دهید 
و فلســطین آزاد، بــه جاده هــا آمــده ایــن حملات 
را محکــوم کردنــد.«، » تنهــا آزمایشــگاه کرونــا در 
غزه بمباران شــده و حالا مردم جوک ســاختن که 
اســرائیل بــه ریشــه کن شــدن ویروس کمــک کرد 
چون دیگه کســی کرونا مثبت نمی شه!«، » سال ها 
ســعی کردن مظلومیت بزک شــده بــه خورد دنیا 
بــدن. اما دوباره ملت ها به حمایت از  غزه ریختن 
بیــرون. آحــاد ملت هــا متوجه محق بــودن مردم 
فلســطین شــدن از  مســلمان و 
 یهودی و  مسیحی همگی شاهد 
ایــن ظلــم آشــکار  صهیونــی به 
این مردم هستند. هر چقدر هم 
رسانه داشته باشند ماه پشت ابر 
نمیمونه.«:  یه جوری کشور های 
ســازمان  و  اروپایــی  و  غربــی 
ملــل علیــه فلســطین موضــع 
گرفتــن آدم باورش نمیشــه که 
فلسطینی ها فقط دارن از خودشون دفاع می کنن 
و دارن دونــه دونــه شــهید میشــن بعــد غربی هــا 
بــه دفاع فلســطینی ها حمله تروریســتی میگن«، 
» ســؤالی که طرفداران اســرائیل و اپوزیســیون باید 
جواب بدهند؟ موشــک پرانی تحریک هست ولی 
اشــغال و تخریب و بیــرون راندن فلســطینی ها از 
منازل شــون که طبق قطعنامه های ســازمان ملل 
و قرارداد اســلو که اســرائیل با عرفات امضا کرده، 

هاســت  فلســطینی  بــه  متعلــق 
تحریک کردن نیست؟«

هشتـگ

#غزه

بابــک  قتــل  بــه  واکنش هــا 
شــبکه های  در  خرمدیــن 
اجتماعی ادامه دارد. از سویی 
کاربرانــی رفتار پــدر و مــادر را تحلیل می کننــد و از 
ســوی دیگر خیلی ها از ترس و ناراحتی شان پس از 
خواندن اخبار مربوط به این قتل نوشته اند. انتشار 
فیلمی از انتقال جســد باعث شــد خیلی هــا از این 

رفتار و انتشار این فیلم ایراد بگیرند.
چهره هــای سیاســی و اجتماعــی هم به این مســأله 
واکنش نشان دادند. عباس عبدی فعال سیاسی در 
توئیتر نوشت: » نهاد خانواده مهم ترین پناهگاه امروز 
ایرانیــان اســت. به همیــن دلیل همــه از قتل فجیع 
 بابک خرمدین وحشــت زده شــدند. نهادهای دیگر 
جامعه وظایف خود را بدرستی انجام نمی دهند، در 
نتیجه فشار بر وظایف نهاد خانواده زیاد شده و برخی 

از آنهاها تحمل این حد از فشار را ندارند.«
بخوانیــد:  قتــل  ایــن  دربــاره  را  کاربــران  نظــرات 
» ماجرای قتل بابک خرمدین هر لحظه ترسناک تر 
میشــه«، » من تا وقتی یه ماجــرا رو کامل ندونم نه 
قضاوت می کنم، نه اظهار نظر«، » چرا وقتی پدری 
فرزندش )دختر، پســر( رو به قتل برسونه قصاص 
یــا اعدام نمیشــه و مجــازات چنین پــدری فقط ۳ 
الی ۱۰ سال حبس هســت؟ آیا وقت اصلاح قانون 
نیســت؟!«، »توی دوران مرگ اخلاق، من و شــما 
که رســانه داریم، کمی اگر به سلامت روان جامعه 
اهمیــت بدیم شــاید این طور باســرعت بــه قهقرا 
نریم! حالا باز محض دوتا فالور بیشتر با طبق طبق 
ادعای فعال اجتماعی بــودن ویدئوی پدرومادری 

کــه در حال حمل جســد فرزند هســتن رو منتشــر 
کن!«، »  دیشــب یکی از بدترین شبای زندگیم بود. 
تصویرها رژه می رفت؛ کیسه های مشکی، ساک پر 
از بدن، خون در حمام، تصویر آسانســور با صورت 
معلــوم و مردونــه  بابــک خرمدیــن و دســت های 
مادری نمی دانم ترســیده یا مطمئــن و پدری پیر. 
ســال ها از »خانــه پــدری« ترســیدند و حــالا چنین 
حقیقــت کثیفــی در حال دســت به دســت شــدن 
است.«، » تمام دیشب خواب می دیدم مردم دارن 
همدیگــه رو بــا اره تیکه تیکه می کنــن. هر چقدرم 
از اخبــار دوری کنــی بازم بالاخره بهت میرســن.«، 
» ایــن فیلــم دوربیــن آسانســور زن و مــرد قاتل رو 
داشتم می دیدم، چقدر خونسرد و با آرامش دارن 
تیکه های بچشــونو میذارن اون تو. خود دکستر هم 
گاهی شک می کرد، یکم قیافش می رفت تو هم.«، 
» ایــن ماجرای قتــل بابک خرمدین جوریــه که اگر 
یکــی برامون تعریف می کــرد می گفتیم بابا طرف 
تــازه فیلم »پرویز« رو دیده و با »ماهی و گربه« هم 
قاطیش کرده، چهار تا شخصیت رو هم تغییر داده 
می خواد به اســم خاطره بندازه بهمــون. بعد این 
ترکیــب هنر و تجربــه تو این داســتان واقعاً ترکیب 
هولناکــی شــده.«، » فکر کن کارگردان باشــی و بین 
همه فیلم هات، بیشتر از همه فیلم انتقال جسدت 
توسط بابا و مامانت، دیده بشه.«، » ماشالله چقدر 
وکیــل و قاضــی و جــرم شــناس داریــم. تــو رو خدا 
بــا قطعیــت در مــورد مســأله ای کــه بدیهی تریــن 
اطلاعاتی در موردش ندارید اطلاعات غلط به بقیه 

ندید. چه لزومی داره آخه؟«

ماجرا

راز و رمزهای یک قتل

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 می گوینــد مجریــان تلویزیــون مفــت حرف 
نمی زننــد اما حرف مفت زیاد می زنند. حالا 
آنقدر این حرف های مفت و گاه گزنده و آزار 
دهنده زیاد شــده که هر از چند گاهی شــاهد 
جنجــال پیرامــون فــلان حرف و اظهــار نظر 
فلان مجری هستیم و واکنش های اعتراضی 
گسترده در افکار عمومی. آخرین نمونه اش 
صحبت مجری برنامه »موسیقی باران« که 
روز تولد پرویز مشکاتیان را که سال هاست از 
دنیا رفته، به او تبریک می گوید. برخی از این مجریان البته شــهرت 
چندانی هم ندارند و شــناخته شــده نیستند، اما سوتی ها یا بی ادبی 
و بی ملاحظگی های آنان به واســطه شبکه های اجتماعی و فضای 
مجــازی برجســته شــده و در کانون توجــه و نقد افــکار عمومی قرار 
می گیرنــد. مجریانــی که به واســطه خودبانمــک پنداری یا اشــتباه 
گرفتــن لودگی با شــوخی و طنــازی از مــدار ادب و فرهنگ عمومی 
خارج شــده یا به میهمان برنامه یا به طرفداران یک تیم فوتبال یا 
یــک بازیکــن و بازیگر و یا به یک قوم و نژادی خواســته و ناخواســته 

توهین می کنند.
 گاهی هم البته قصد و عمدی در این شیطنت های رسانه ای وجود 
دارد تا معروف و مشهور شوند و به زعم خود به جمع سلبریتی های 
تلویزیونی بپیوندند. به این معنا که آگاهانه خطا یا توهینی می کنند 
و حاشیه ای می سازند تا به اصطلاح در شبکه های اجتماعی وایرال 
شده و هشــتگ خورشان بالا برود! انگار یک مسابقه و رقابت درون 
گروهی بین مجریان و حتی گزارشگران خبری صدا و سیما درگرفته 

که هر کس حاشیه بیشــتری داشته باشد یا دوز 
حاشــیه اش بالاتــر باشــد، برنــده ایــن میدان 
اســت و مجری تــر اســت. یــا از ایــن طریق به 

شهرت بیشــتری می رســد. گویی منطق 
آنهــا همــان بدنامــی بهتــر از گمنامی 
است! مســأله اما این اســت که فرض 
بگیریم این خــرده فرهنگ های غلط 
حرفــه ای در بیــن مجریــان تلویزیون 
بــاب شــده و ایــن خطــای شــناختی و 
حرفــه ای در آنهــا رواج یافته که گویی 
مجــری موفــق مجــری حاشیه ســاز یا 
پرحاشــیه اســت اما چرا سازمان صدا 

و ســیما با آن ســاز و کار و مکانیســم عریض و طویل هیچ نظارت و 
مدیریتــی بر این مســأله نــدارد. اگر به حافظه تصویــری خود رجوع 
کنیــد، متوجــه می شــوید کــه در دو ســال گذشــته چقدر میــزان این 
حاشــیه ها زیــاد بوده و میــزان خطای رســانه ای و اخلاقی مجریان و 
گوینــدگان تلویزیون افزایش یافته اســت. آیا ناظران پخش در حال 
چرتنــد و آنتــن را بــه حــال خود رهــا کرده اند یــا صدا و ســیما برای 
جبــران کاهش و ریزش مخاطب خــود از این تمهیدات برای جلب 

توجه مردم به خود به شکل آگاهانه استفاده می کند؟!
شــاید ایــن نــگاه و تحلیــل را بدبینانــه و عصبــی بدانیــم، اما یک 
واقعیت تلخی وجود دارد که صدا و سیما باید آن را بپذیرد و دست 
به اصلاح خود بزند. واقعیت این اســت که برخی از این ســوتی ها و 
حاشــیه ها از ســر عمد یا منافع و مصالح شخصی نبوده، بلکه ناشی 
از فقدان سواد رســانه ای و دانش تخصصی مجری گری است. وقتی 
در سازمان به روی هر کسی باز است که خیال می کند پررویی همان 
روابــط عمومی بــالا و تخصص لازم برای مجری گری اســت، یا اجرا 
یعنی همین که از دوربین نترســی و چشــم در چشــم لنــز دهانت را 
باز کنی و هرچه دل تنگت خواست بگویی، نتیجه همان می شود که 
شاهدش هستیم! متأسفانه مجری هایی که باید به شکل تخصصی 
به دانش ارتباطات مجهز باشــند و ســواد رســانه ای داشــته باشند تا 
بدانند هر ســخن جایــی و هر نکتــه مکانی دارد، گاهــی حتی الفبای 
ســخن گفتــن را نمی دانند. این در حالی اســت کــه مجری گری فقط 

حرف درست زدن نیست، درست حرف زدن هم هست.
مشکل عمده صدا و سیما در تولید برنامه ها دقیقاً همینجاست. 
آنجا که فرم و زبان رســانه ای و روانشناسی مخاطب را نمی شناسد 
و یــادش می رود که ادب مجری بــه از برنامه و 
رسانه اوســت. اتفاقاً حساسیت صدا و سیما بر 
مجریان خود و نظارت بر آنها باید بیشتر باشد 
کــه آنها ویترین این رســانه هســتند و در 
جاذبــه یا دافعــه آن و جلب مخاطب 
یــا گریــز او از تلویزیــون نقــش مهمی 
دارنــد. میکروفون و تریبون را براحتی 
نمی تــوان در اختیــار افــراد قــرار داد. 
رســانه ای که مدعی دانشگاه عمومی 
اســت بایــد درس اخــلاق و ادب بــه 
جامعــه بدهــد، نــه اینکه خــود درس 

عبرت شود.

یادداشت

رضا صائمی
منتقد

درباره اشتباهات فاحش مجریان تلویزیون

حرف های مفت و گاف های گران!

 نوسان دلار 
و آسیب جوانان هنرمند

شــرایط  و  وضعیــت  بخواهــم  اگــر 
گالری هــا را در ســال ۱4۰۰ بررســی کنم 
و آن را نســبت به ســال گذشته بسنجم 
باید بگویم کــه  آمار مخاطبان گالری ها 
کاهــش داشــته  اســت. دلایــل کاهــش 
کرونــا  اوضــاع  به دلیــل  اول  مخاطــب 
است که از سال گذشته تا به امروز ادامه 
پیدا کرده اســت. به همیــن دلیل مردم 
گالری هــا  در  حضــور  بــرای  همچنــان 
احتیاط می کنند. از طرفی دیگر به دلیل 
مســائل اقتصــادی که ایــن روزها مردم 
وجامعه با آن درگیر هستند و همچنین 
به خاطــر نزدیکی به انتخابات ریاســت جمهــوری تأثیرات 
جــدی بــر خرید و فــروش آثار هنری گذاشــته اســت. پیش 
از ایــن یکســری آثار براحتی فروخته می شــد امــا اکنون این 
اتفاق نمی افتد. بســیاری از آثار هنرمنــدان حرفه ای و بنام 
قیمتــش بــه دلار محاســبه می شــود بنابرایــن فــروش آثار 
ایــن اســتادان متأثر از نوســان دلار اســت. مثلًا قبــل از عید 
قیمــت دلار بالاتــر بــود و یکســری از آثار هم قیمتشــان بالا 
رفــت بخصوص آثار هنرمندانی کــه در حراج های مختلف 
هم شــرکت داشــتند. اکنون کــه قیمــت دلار پایین تر آمده، 
فــروش ایــن آثــار متوقــف شــده اســت. چــرا کــه نمی توان 
آثــار را بــه همان قیمــت بالای قبــل فروخــت خصوصاً که 
خریــداران انتظار دارند که قیمت هم پایین بیاید. درســت 
اســت که قیمت دلار کاهش داشته اما این امر باعث نشده 
کــه قیمت اثر هنری پاییــن بیاید. به همین دلیل اســت که 
بســیاری از گالری دارها، خریــداران و علاقه مندان اثر هنری 
منتظر نتیجه انتخابات هســتند تــا ببینند دلار بالاتر می رود 
یا پایین تر می آید. این عوامل بخصوص شــرایط اقتصادی 
مــردم همــه دست به دســت هم داده اســت تا فــروش آثار 

هنری لطمه بخورد.
از ســوی دیگــر هنرمنــدان قیمــت آثارشــان را بــالا برده اند 
دلیل هم ســاده اســت؛ هزینه هــای تولید اثر هنــری و البته 
زندگــی افزایش پیــدا کرده اســت. اگر پیــش از حضورکرونا 
خریــداران بخشــی از درآمدشــان را بــرای خریــد آثــار کنــار 
می گذاشــتند، امروزه خریــداران توانایی خرید آثــار گران یا 

متعدد را ندارند.
از ســوی دیگر در این روزگار گالری های بســیاری بسته شده 
اســت و گالــری دارهــا متضــرر شــده اند. آنهــا بــرای تأمین 
کــه  نمایشــگاه هایی  برگــزاری  بــه  آورده انــد  روی  مخــارج 
احتمال فروش بیشــتری دارند، یعنی به ســمت هنرمندان 
مشــهور رفته بــدون اینکــه بحــث فرهنگ و رشــد فرهنگی 
مــد نظــر باشــد. در این رونــد هنرمندان جوان هــم متضرر 
شــده اند و آنهــا درایــن روزگار و بــا ایــن شــرایط نمی توانند 
نمایشــگاه بگذارند. به همین دلیل اســت که در ابتدا گفتم 
که ســال ۱4۰۰ برای گالری دار ها ســال عجیبی خواهد بود و 
بخوبی ســال های گذشته آغاز نشد حتی اگر بخواهم خیلی 
دقیق بگویم باید اعلام کنم که نســبت به اردیبهشــت سال 

گذشته ما فروشمان در سال 99 بهتر بود.

باشگاه مجازی کتابخوانی
مــن ترجیــح می دهــم محصــول فرهنگی یــا کتابی را 
بــه بچه ها معرفــی نکنم چون معتقــدم نباید بچه ها 
را در منگنــه قــرار داد و آنهــا خودشــان باید جســت و 
جــو و با توجه به علایق شــان انتخاب کننــد. این روزها 
کــودک  ناشــران  مختلــف  اجتماعــی  شــبکه های  در 
بچه هــا  و  می کننــد  معرفــی  را  کتاب هــا  نوجــوان  و 
می تواننــد بــا مطالعــه همان معرفــی کوتــاه کتابی را 
کــه با ســلیقه و نیازهایشــان همخوانــی دارد، انتخاب 
کننــد. امــا یــک پیشــنهاد ویــژه بــرای بچه هــا دارم. با 
توجــه بــه اپیدمــی کرونــا ارتبــاط میــان بچه ها بســیار 
کم شــده اســت. اگرچه اکنــون زمان امتحانات اســت 
و مشــغول مرور درس ها هســتند اما بــرای پس از مدرســه می توانند از حالا 
برنامه ریزی کنند که به شــکلی دیگر کنار دوستان شــان اوقات فراغت شــان 
را بــه بهترین شــکل بگذرانند. اکنــون که همه چیز حالت مجــازی پیدا کرده 
بچه ها برای کتــاب خواندن می توانند 
گروه هــای کتابخوانــی تشــکیل دهنــد 
و هربــار با دوستان شــان یــک کتاب را 
انتخــاب کننــد و بخوانند. جلســه های 
مرتبــی در ایــن گــروه مجــازی برگــزار 
کننــد که هم ســرگرم کننده باشــد و از 
حــال یکدیگــر در ایــن شــرایط باخبــر 
شــوند و هــم نقد کتــاب انجــام دهند. 
در ایــن گــروه مجازی می تواننــد کتابی را که خوانده اند و دوســت داشــته اند 
و ســایر محصــولات فرهنگــی کــه در شــبکه های اجتماعــی پیــدا کرده اند با 
هــم به اشــتراک بگذارنــد و در یــک کار فرهنگی شــریک شــوند. در کنار این 
می تواننــد یک کتابخانه کوچک میان خودشــان تشــکیل دهند و کتاب هایی 
را کــه خوانده انــد با یکدیگر رد و بدل کنند چون کتاب این روزها بســیار گران 
اســت و امــکان خرید همه کتاب ها بــرای بچه های کتابخوان نیســت. با یک 
گــروه کوچــک می توانند از کتاب های یکدیگر اســتفاده کنند و در مدتی کوتاه 
کتاب هــای زیــادی بخوانند. اگــر بچه ها در کنــار درس و تفریحــات رایج این 
روزهــا به تفریح های فرهنگی و هنری که ذهن شــان را بــه فعالیت وادار کند 

روی بیاورند این ایام شاید خسته کننده هم، می تواند دلپذیر شود.
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